
نگاه آخر

ورزشــگاه‏های بی‏کیفیت، زمین‏های خاکی و میزبانی نکردن تیم‏ها در شــهر 
خودشان، باعث‏شده تا امسال یکی از کم‏گل‏ترین و درعین‏حال کم‏تماشاگرترین 
فصول فوتبالی را شاهد باشیم. در کنار تمام این سیاه‏وسفید‏ها اما در بسیاری از 
مسابقات، تماشاگران تیم‏ها به رکیک‏ترین و زننده‏ترین شکل ممکن از خجالت 
یکدیگــر درمی‏آیند. ازطرفی، مربیان و مدیران تیم‏ها که روزگاری فوتبالیســت 
همین مملکت بودند و ســکوها برای گلزنی و درخشش آن‏ها به لرزه درمی‏آمد 
نیز به گردش این خشــونت اجتماعی اضافه شده‏اند. محمود فکری و تیم‏اش 
به‏شــکل کم‏سابقه‏ای به خبرنگاران رسمی کشور حمله‏ور شــده و آن‏ها را مورد 
ضرب‏وشــتم قرار می‏دهند و خداداد عزیزی بی‏پروا مقابل دوربین و میکروفن 
رسانه‏های رسمی با ادبیاتی زننده و زشت، کلماتی را استفاده می‏کند که انتشار 
آن در همه‏جای دنیا منع‏قانونی دارد. »خشونت کلامی« و رفتاری در فوتبال، این 
روزها به اوج خودش رسیده و به‏همین‏دلیل در کنار بررسی این رفتار، گفت‏وگویی 
با امیر حاج‏رضایی داشتیم که می‏گوید آبرویش را از همین فوتبال به‏دست آورده 
اما از صحنه این ورزش کنار رفته، چون فضای این رشته ورزشی به سمتی رفته 

که می‏تواند آبروی هر فردی را ببرد.

دروغ گوبلزی که فاش شد �
هفته گذشته خبر شوکه‏کننده حمله محمود فکری به دو خبرنگار ورزشی 
در رســانه‏ها منتشر شــد که طبق انتظار، با تکذیب محمود فکری همراه شد. 
ماجرا از این قرار است که در این درگیری، همراهان تیم نفت و گاز گچساران به 
دستور سرمربی این تیم، به خبرنگاران حمله فیزیکی کرده و قصد گرفتن موبایل 
آنها را داشــتند که پس از مقاومت خبرنگاران در تحویل گوشی تلفن‏همراه، با 
ضرب‏وشتم شدید، همچنین تخریب لوگوی میکروفن ورزش سه و البته گم‏شدن 
اموال ارزشمند آنها همراه بود. دراین‏بین اما محمود فکری مدعی شد که هیچ 
درگیری‏ای نبوده اســت، اما حالا تصاویر منتشرشده نشــان می‏دهند که او و 
همراهانش به‏شدت خبرنگاران را مورد ضرب‏وشتم قرار می‏دهند. البته نکته مهم 
این است که محل اصلی درگیری، جایی است که هیچ دوربین مداربسته‏ای آن را 
ثبت نکرده و تصاویر دوربین موبایل خبرنگاران و اعضای حاضر در استادیوم نیز با 
اعمال فشار، از موبایل آنها پاک شد؛ وگرنه احتمالًا تصاویر دلخراشی از این حمله 
دسته‏جمعی به دو خبرنگار منتشر می‏شد. اما روز گذشته تصویری منتشر شد که 
تمام زوایای پنهان این درگیری را به‏صورت واضح و شفاف نشان داد که اطرافیان 
محمود فکری با چه وضعیتی به دو خبرنگار حمله و آنها را کتک زدند. موضوعی 
که باوجود انتشــار تصاویر، بازهم فکری زیر بار آن نرفت و قبول نکرد. فکری از 
روش دروغ گوبلزی استفاده کرد که هرچه دروغ بزرگتر، در بین مردم باورپذیرتر. 
امیر حاج‏رضایی در واکنش به افزایش خشــونت و ادبیات تند در فوتبال ایران، 
ریشه بخش زیادی از این اتفاقات را در مشکلات معیشتی و اجتماعی دانست. 
او گفت: »نباید انتظار داشت جامعه‏ای که فقر را با پوست، گوشت و استخوانش 
حس کرده، خشمگین نباشد. مردم این جامعه در تنگنا هستند. مردمِ گرفتار، 

چطور می‏توانند بافرهنگ هم رفتار کنند؟ مغز باید آرامش فکری داشــته 
باشد تا ما توقع یک رفتار نرمال داشته باشیم«.

محرومیت‏های پیاپی عزیزی بازدارنده است؟ �
یکی دیگر از چالش‏های خبرنگاران و البته مردم پای گیرنده‏های 

تلویزیون، شنیدن صحبت‏های بسیار منشوری خداداد 
عزیزی اســت که در گفت‏وگو با خبرنگاران، بدون 

هیچ نگرانی و احترامی از سخیف‏ترین واژه‏های 
منشوری استفاده می‏کند و در کمال شگفتی 
چندین‏بــار نیــز آن را تکرار می‏کنــد. خداداد 

عزیزی این روزها سر تیتر رسانه‏های ورزشی 

شده؛ البته نه به‏خاطر گلی که به اســترالیا در راه صعود به جام جهانی 1998 
زد، بلکه به‏خاطر بی‏احترامی‏هایی که پشــت تریبون می‏کند، پیاپی با احکام 
انضباطــی با جرائــم و محرومیت‏هایی روبه‏رو می‏‏شــود. اما غــزال تیزپایی که 
روزگاری در زمیــن قابل مهار نبود، این‏بار خــارج از زمین فوتبال غیرقابل مهار 
شده و با محرومیت‏ها و جریمه‏هایی که از سوی کمیته انضباطی رو‏به‏رو می‏‏شود، 
متوقف نمی‏شــود. چنــدی پیش خــداداد عزیزی با یحیــی گل‏محمدی نیز 
درگیری فیزیکی پیدا کرد که باعث شد این دو رفیق قدیمی به‏شدت از یکدیگر 
کدورت به دل بگیرند. این‏بار ورزشــگاه یادگار امام تبریز که شاهد صحنه‏های 
باورنکردنی فحاشــی به کریم باقری و افشین پیروانی بود نیز تیتر یک رسانه‏ها 
شــد که چطور ممکن است فوتبال به‏سمتی رفته باشد که به یکی از آرام‏ترین و 
 ـفحاشی رکیک   ـیعنی کریم باقری  البته بااخلاق‏ترین فوتبالیست‏های کشور 
سازمان‏یافته می‏شود؟ حاج‏رضایی از جامعه فوتبال، به‏ویژه چهره‏های سرشناس 
و مورد اعتماد مردم، خواست تا در مسیر تخریب فوتبال حرکت نکنند و گفت: 
»این ادبیات رایج از تریبون‏های مختلف زیان‏بار اســت. مردم دلشان به همین 
فوتبال خوش اســت؛ باتوجه به شــرایط اقتصادی و اجتماعی کشور، وظیفه 
جامعه ورزشی است که نگذارد فوتبال کمرنگ شود.« چنین ادبیاتی به‏طورمثال 
در لیگ برتر انگلیس، جریمه سنگین 3000 یورویی برای مربیان خاطی‏ای دارد 
که در نشست‏های خبری از الفاظ نامناسب استفاده کنند، اما در فوتبال ایران 

خداداد عزیزی فقط 51 میلیون تومان جریمه می‎‏شود.

ورزشگاه‏های مخرب �
یکی از اتفاقات نادر در فصل جاری، برگزاری شهرآورد تهران در شهر اراک با 
حضور فقط هفت‏هزار نفر بود. فصل گذشته هم البته این اتفاق رخ داد اما حضور 
فقط هفت‏هزار نفر باعث شد تا حتی صدای بازیکنان دو تیم نیز دراین‏زمینه بلند 
شــود. روزگاری دربی تهران جزو 10 مســابقه پرتماشاگر دنیا محسوب می‏شد 
اما حالا در تهران با جمعیت 15 میلیون نفر، حتی یک ورزشــگاه مناسب برای 
برگزاری یک مسابقه فوتبال وجود ندارد. تیم ملی ایران باید برای برگزاری اردوهای 
مناسب در راه جام جهانی خارج از کشور حضور پیدا کند و تیم‏های تهرانی نیز 
یا باید در ورزشگاه قدیمی و بی‏کیفیت شهدای شهر قدس یا ورزشگاه در آستانه 
تخریــب تختی، مســابقات را پیش ببرد. همین موضوع باعث شــده تا انگیزه 
تماشاگران و علاقه مندان به فوتبال بیش از پیش کاهش یابد. امیر حاج‏رضایی 
کــه روزگاری مربی تیم ملی فوتبال ایران بــود با تأکید بر نقش فوتبال به‏عنوان 
پناهگاه مردم افزود: »فوتبال برای خیلی‏ها محل تخلیه فشارها و دغدغه‏هاست؛ 
نوعی فوتبال‏تراپی. در چنین شــرایطی باید مراقب باشــیم با ادبیات مخرب و 
رفتارهای نادرست، به این پناهگاه آسیب نزنیم. در بسیاری از کشورهای جهان 
سوم، فوتبال محلی است تا افراد برای فراموشی مشکلاتشان به ورزشگاه می‏آیند 
تا دو ســاعت فوتبال زیبا تماشا کنند. متاســفانه این روزها فوتبال هم زیبایی و 
جذابیت گذشــته را ندارد تا تماشاگران بتوانند با حال خوب وارد ورزشگاه شده 
و با حال خوب از ورزشگاه خارج شوند.« مربی تیم ملی فوتبال ایران در دهه 90 
میلادی در پایان با اشاره به کاهش جذابیت ورزشگاه‏ها خاطرنشان کرد: »چطور 
از ورزشــگاه صدهزار نفری آزادی به ورزشگاه‏های هشت‏هزار نفری رسیده‏ایم؟ 
این یعنی از جذابیت فوتبال کم کرده‏ایم؛ درحالی‏که باید از آن محافظت کنیم. 
ما باید شرایطی برای مردم غم‏زده فراهم کنیم که اگر هزار مشکل در زندگی خود 
دارند، فوتبال روح و روان‏شان را به‏هم‏نریزد. این خشمی که این روزها در 
تمام ورزشگاه‏ها می‏بینیم، ناشی از اتفاقات جامعه است که مردم را 
عصبانی کرده است. فوتبال، ورزشی است که قبلًا نشاط را به جامعه 
تزریق می‏کرد، مردم با دیدن تکنیک و رفتار بازیکنان و ستاره‏ها درون 
زمین به‏وجد می‏آمدند و تا یک‏هفته حال‏شــان خوب بود اما حالا نه 
ورزشگاهی وجود دارد، نه ستاره‏ای که با اقبال عمومی همراه 
شــود«. باید دید آیا دســت‏اندرکاران فوتبال می‏توانند 
شرایطی را فراهم کنند تا در کنار مشکلات حل‏ناشدنی 
اقتصــادی، مردم برای دقایقی هم که شــده فارغ از 
اســترس‏های موجود، از دیدن یک مسابقه فوتبال 

لذت ببرند یا خیر.

 گفت‌وگو با امیر حاج‌رضایی مربی سابق تیم ملی
درباره افزایش رفتارهای خشونت‏آمیز  و الفاظ رکیک در ورزشگاه‌ها

خشم فرافوتبالی
کتابخانه

بازخوانی روسی »لیدی مکبث«
کتاب »لیدی مکبث شهرســتان متسنسک« 
نوشته نیکلای سمیونوویچ لسکوف که نشر برج 
اخیراً آن را با ترجمه سارینا برخورداری منتشر 
کرده، نمونه‏ای درخشــان از ادبیات واقع‏گرای 
روســیه در قرن نوزدهم اســت. اثری کوتاه اما 
عمیق که ترکیبی از واقع‏گرایی روان‏شناختی، 
طنز تلخ و نقد اجتماعی است و با الهام از مکبث 
شکســپیر، ســقوط تدریجی قهرمان داستان 
را به تصویر می‏کشد.لســکوف که شــناختی 
گسترده از ســاختارهای اجتماعی، مذهبی و 
فرقه‏ای روسیه داشته، در کتاب »لیدی مکبث 
شهرستان متسنســک« نگاه انتقادی خود به 
بروکراســی، اخلاق ریاکارانه و ســرکوب انسان 
را با روایتی داســتانی پیوند می‏زند. شخصیت 
اصلی داســتان، کاترینا، زنی است گرفتار در ساختاری بســته و بی‏رحم که در 
مسیر عشقی ممنوع، قدم به راهی می‏گذارد که به فروپاشی اخلاقی و انسانی او 
می‏انجامد. لسکوف، با الهام از »مکبث« شکسپیر، سقوط تدریجی قهرمان خود 
را، نه با اغراق‏های قهرمانانه، بلکه با نگاهی زمینی، دقیق و گاه بی‏رحمانه ترسیم 
می‏کند.این کتاب، اثری تأثیرگذار و خواندنی برای مخاطب امروز است. نشر برج 

به‌تازگی آن را در ۱۱۱ صفحه و به قیمت ۱۲۵ هزارتومان منتشر کرده است.

 لیدی مکبث
شهرستان متسنسک 

 نویسنده:
نیکلای لسکوف 

 مترجم:
سارینا برخورداری 

انتشارات: برج

تاریخ

اعلام استقلال لیبی
لیبی کشــوری نفت‏خیز در 
در  واقــع  آفریقای‌شــمالی 
جنــوب دریــای مدیترانــه، 
بــه  قریــب  جمعیتــی  بــا 
هفت‌میلیــون نفــر اســت. 
بزرگ‏تریــن  و  پایتخــت  در 
شــهر لیبی، شهر طرابلس، 

1/7میلیون نفر زندگی می‏کنند. لیبی  هفدهمین کشــور پهناور جهان 
اســت و مساحتی اندکی بیشــتر از ایران دارد، اما ۹۰ درصد مساحت آن 
را بیابان و ســرزمین‏های بی‏آب و علف پوشــانده اســت و فقط دو درصد 
خــاک آن کاربــرد کشــاورزی دارد. در ســال‏ 1912 ایتالیا ســیرنائیک و 
طرابلس را از چنگ امپراتوری عثمانی درآورد و در ســال ۱۹۳۴ از این دو 
بخش، مستعمره لیبی ساخته شــد. لیبی مدت‏ها مستعمره ایتالیا بود. 
در زمان نفوذ آنان، عمر مختار )ســردار لیبی در اســتان شرقی( به مبارزه 
با ایتالیایی‏ها برخاست و سرانجام دستگیر و به دار آویخته شد. در جریان 
جنگ جهانی دوم، لیبی یکی از میدان‏های اصلی نبرد متفقین ازیک‌سو 
و ایتالیا و آلمان ازســوی‌دیگر بود. در سال ۱۹۴۷، ایتالیا از فرمانروایی بر 
لیبی دســت کشید و چهارســال بعد با برپایی حکومت پادشاهی محمد 

ادریس سنوسی در ۲۴ دسامبر، استقلال لیبی اعلام شد.

 چهره

صدا و چهره ماندگار هنر ایران
یک سال پیش در سومین روز زمستان، یکی از چهر‏ه‏های ماندگار و تاثیرگذار 
فرهنگ و هنر ایران در ۹۷ ســالگی درگذشــت. ژاله علو با نام اصلی شوکت 
علو، شاعر،گوینده رادیو، صداپیشه و هنرپیشه تئاتر، سینما و تلویزیون بود که 
سال ۱۳۸۹ به‏عنوان برگزیده هشتمین همایش چهر‏ه‏های ماندگار انتخاب 
شد. او متولد سال ۱۳۰۶ و فعالیت حرفه‏ای خود را سال ۱۳۲۷ با گویندگی 
در رادیو ایران آغاز کرد و به‏ســرعت با حضور در نمایش‏های رادیویی و برنامه 
ماندگار »داستان شب« به شهرت رسید.او در سینما با فیلم‏هایی چون طوفان 
زندگی، زندانی امیر، واریته بهاری و افسونگر، جایگاه خود را تثبیت کرد و در 
دهه‏های بعد، به‏ویژه با ایفای نقش‏های مادرانه، به یکی از چهره‏های آشنا و 
محبوب سینمای ایران بدل شد. در عرصه تلویزیون، ژاله علو پس از انقلاب، 
با مجموعه تاریخی »امیرکبیر« به قاب تلویزیون بازگشت 
و با نقش‏آفرینی در ســریال‏های »روزی روزگاری« در 
نقش خاله لیلا و »مختارنامه«، بار دیگر توانایی‏های 
بازیگــری خــود را به نمایــش گذاشــت. او در دوبله 
نیز پیشــگام بــود و مدیریت دوبلاژ ســریال محبوب 
»ســال‏های دور از خانــه« )اوشــین( از مهم‏ترین 
فعالیت‏های اوســت. علو با کارنامه‏ای درخشان، 

نماد صدا و چهره ماندگار هنر ایران است.
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 نوبت سامان‏دهی
به کافه‏ها رسید

سخنان ســعید جلیلی درباره »مســئله کافه‏ها«، سرآغاز 
برخوردی احتمالی و قریب‏الوقوع اســت. سخنان ایشان 
که به‌مثابه راه نشان‌دادن و فرماندهی حمله‏ای جدید علیه 
آرامش شــهروندان و بستن هرچه بیشتر فضا و سوق‌دادن 
جامعه به شــرایط خفقانی اســت، با اعلام »آغاز برخورد با 
کافه‏ها« از ســوی رئیس شــورای فرهنگ عمومی استان 
تهران، تکمیل شد. رئیس شورای فرهنگ عمومی استان، 
در دو بخش برخورد با کافه‏ها را الزامی دانست؛ اول، بخش 
شــکلی و قانونی کافه‏ها و بخش دیگــر، مربوط به آنچه در 
کافه‏ها می‏گذرد. کافه در تمام جهان، مکانی اســت برای 
قدری تأمل، اندکی آسایش، جایی برای گفت‏وگو و صحبت 
دربــاره فرهنگ و هنر و البته نوشــیدن فنجانی قهوه. این 
کارکردها از دوره صفویه که نخســتین قهوه‏خانه‏های ایران 
برپا شدند تا امروز همچنان معتبر و زنده هستند. اتفاقاً در 
ایران مــا بیش از هرجای دیگری در عالــم که من دیده‏ام، 
کافه‏ها کارکردی فرهنگــی دارند. درِ هر کافــه‏ای را که باز 
می‏کنی، رونمایی کتاب یا جلســه درس یــا کتابخوانی و 
مانند این‏ها برپاســت. در کدام شهر دیگر جهان این‌همه 
مکان فرهنگی مردمی پیدا می‏کنید؟  رئیس محترم شورا 
و البته آقای جلیلی، خواستار اصلاح وضع موجود و تبدیل 
کافه‏ها بــه مکان‏هایی که »رفتاری طبق اصــول و قواعد« 
دارند، شده‏اند تا از این مسیر به تحکیم مبانی کشور یاری 
رســانند. منظور جناب رئیس شــورا، این است که کافه‏ها 
باید »ســامان‏دهی« شــوند و ایــن واژه »ســامان‏دهی« از 
ترسناک‏ترین واژه‏هایی اســت که در حکمرانی ایرانی وارد 
شــده. لایه‏های زیرین و معنایی این واژه چنین اســت که 
حاکمیت به‌مثابه قیم و چوپان، نه‏تنها اجازه دارد، بلکه باید 
وارد هر مقوله‏ای از زندگی اجتماعی و شخصی افراد جامعه 
و حتی پدیده‏های طبیعی، عناصر، اشــیاء و… موجود در 
کشور شود و آن را بنا بر سلیقه مدیران ذی‌ربط و تفسیرشان 
از قوانین و قواعد »سامان‏دهی« کند. همین سامان‏دهی‏ها 
غالباً منجر به بروز ناهنجاری‏هایی می‏شود/شــده اســت 
کــه گریبانگیر ماســت. دولت آقــای احمدی‏نــژاد در پی 
»سامان‏دهی وضعیت آبی کشور و خودکفایی کشاورزی«، 
چنان تهاجم گسترده‏ای را به آب‏های زیرزمینی ایران تدارک 
دید که نتیجه‏اش شد خشکیدن تالاب‏ها، رودها و دریاچه‏ها 
و نشســت‏ها و گسست‏های زمین و برهوت و مریخی‌شدن 
بســیاری از دشت‏های ایران.  اصلًا و اساساً بر مبنای کدام 
تئوری حکومت، حاکمیت ما و همه اجزای درونی و بیرونی 
آن، خود را مکلف می‏دانند کــه در جزئی‏ترین امور زندگی 
شــهروندان دخالت کنند؟ آنها که می‏خواهنــد کافه‏ها را 
»ســامان‏دهی« کنند و از آنها پایگاهی برای تثبیت قواعد 
مورد نظرشان بسازند، برای چندین‌دهه بر مدیریت مهم‏ترین 
نهادهای فرهنگی کشــور تکیــه زده‏ و بودجه‏های نجومی 
دریافت کرده‏اند و دریغ از اینکه کوچکترین موفقیتی کسب 
کرده باشند. صداوسیمای تحت مدیریت‏شان، هر کس که 
کیفیتی در کار داشت را راند و امروز ترویج فحاشی، خشونت 
و تبلیغات ایدئولوژیک، مخاطبی برای آن به‌جا نگذاشــته 
اســت. بااین‌حال به‌دنبال اداره تمام فضاهای دیگر مشابه 
از شــبکه‏های اجتماعی تا پلتفرم‏ها هســتند و اکنون هم 
در پی »ســامان‏دهی« کافه‏ها به شیوه‏ای »جلیلی‏پسند« 
افتاده‏انــد. این دوســتان از برپایی نهادی مشــابه که توان 
جذب جوانان را داشته باشد کاملًا ناامید هستند و همیشه 
ترجیح می‏دهند با مصادره زیربناهای موجود، ساختار خود 
را بر آن بنا کنند. سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، نمونه 
مدیریت فرهنگی آن سلیقه خاص است؛ با دوهزار میلیارد 
تومان بودجه و تاثیرگذاری بسیار ناچیز! این سازمان عریض 
و طویل - که نمایندگی‏هایش در کنار سفارتخانه‏های رسمی 
کشور فعالیت می‏کنند و عنوانی دیپلماتیک دارند- با صرف 
هــزاران میلیارد تومــان، هیچ حاصلی در بــرآوردن صدای 
فرهنگ ایرانی نداشته است. اگر به مجموعه فعالیت‏های 
آن نگاه کنید، جز جمع‌کردن عده‏ای محدود از مخاطبان 
 ـآن هم با  خــاص و علاقه‏منــدان آموختن زبــان فارســی 
 ـچیز دیگری نمی‏بینید. کار بعضی  همراهی بنیاد سعدی 
از نمایندگی‏هــا به برپایــی کلاس‏های نقاشــی، آبرنگ و 
خطاطی کشیده و بیش‌ازاین هیچ… حال قائلان به همین 
شیوه، بر خود واجب می‏دانند حتی کوچکترین روزنه‏هایی 
کــه شــهروندان می‏تواننــد از آن طریق، لختی از فشــار و 
تنش‏های سیاســی و اجتماعی بیاسایند و به فعالیت‏های 
فرهنگی مطابق با سلیقه خود روی بیاورند را مسدود کنند. 
در پایان باید پرســید، شــما به کدام کافه می‏روید که آنجا 
موارد غیراخلاقی یا چیزهایی می‏بینید که با مبانی تحکیم 
خانواده در تضاد اســت؟ بیشتر کافه‏های تهران، بار مراکز 
فرهنگی مستقل را بر دوش دارند و البته برخلاف آنچه شما 
تصــور می‏کنید، مردمی که در این مکان‏ها می‏نشــینند و 
بحث فرهنگی و سیاسی می‏کنند، همان‏ها هستند که در 
هجوم دشمنان ایران، پای میهن ایستادند و جان دادند ولی 
دامن وطن را رها نکردند. بی‏تظاهر، بدون کیسه‌دوختن و 

بدون آز و طمع، فقط برای ایران.

گزارشگر ورزشی هم‏میهن
سپهر خرمی 

روزنامه‏نگار
نیوشا طبیبی


